
امیری| تحريريه روزنامه شــهرآرا صبح 

روز گذشــته، مهمان ويژه اى از جنس 
مطبوعات و رسانه داشــت؛ معاون امور 
مطبوعاتى و اطلاع رسانى وزارت فرهنگ 
و ارشــاد اســلامى كه به تازگى بر اين 
كرسى تكيه زده است، گرچه با دقايقى 
تأخير، اما با روى خوش و انرژى فراوان 
در فضاى تحريريه روزنامه شهرآرا حضور 
يافت. محمد خدادى پس از خوش و بش 
با خبرنگاران از ســرويس هاى مختلف 
تحريريه روزنامــه و بخش هاى مختلف 
مؤسسه فرهنگى شهرآرا بازديد كرد. او 
در اين بازديد، خبرنگارى را شغلى مهم 
توصيف كرد كه ويژگى برجســته آن، 

مواجهه با انسان هاست.
خدادى در بخشــى از صحبت هايش، 
روزنامه شــهرآرا را داراى ويژگى هاى 
مثبت خواند و از اينكه توانسته است در 
مكان اين روزنامه حضور داشــته باشد، 
اظهار خرسندى كرد: شما روزنامه بسيار 
خوبى داريد و من از حضــورم در اينجا 
خوشــحال هســتم. حتى علاقه مندم 
علاوه بر مديران اين مجموعه در فرصتى 
مناســب با شــما خبرنگاران، ديدار و 

گفت وگو كنم.
معاون امور مطبوعاتى و اطلاع رســانى 
وزارت ارشــاد در بخشــى ديگــر از 
ســخنانش، ابتــكار و خلاقيــت را از 
ويژگى هاى مهم شــهرآرا دانست و در 
ادامــه، توصيه هايى دربــاره طراحى و 
فرم روزنامه ارائه كــرد. او همچنين در 
پاســخ به صحبت يكــى از خبرنگاران 
مبنى بر لزوم در نظرگرفتن سختى كار 
خبرنگارى در مسئله بيمه خبرنگارى و 

موعد بازنشستگى، نويد داد اين موضوع 
را پيگيرى كند تا فعالان رسانه اى از اين 

سردرگمى خارج شوند.
خدادى كه ارديبهشت ماه در بازديد از 
خبرگزارى ايسنا برنامه هايش را تشريح 
كرده بود، مهم ترين اين برنامه ها را در 
مثلثى سه ضلعى شامل «اقتصاد رسانه»، 
«محتواى رسانه و نسبت آن با مخاطب» 
و «هويــت خبرنگار و رســانه» معرفى 

كرده بود.
او در شــرايطى معاونــت مطبوعاتى و 
اطلاع رســانى وزارت ارشــاد را برعهده 
گرفت كه انتقادهايى به مسئولان پيش 
از او در اين سِمت مطرح شده بود. محمد 
خدادى اكنون شــخصيت شناخته شده 
رسانه اى كشور اســت كه در عين حال، 
تجربه جدى اطلاع رسانى در زمان جنگ 
تحميلى و مذاكرات هسته اى ايران با 1+5 
را در كارنامه دارد. همچنين در پيشينه او 
عضويت در شوراى مؤسس و سردبيرى 
روزنامه ايــران، مديرعاملى خبرگزارى 
ايرنا، مديرمسئولى و سردبيرى روزنامه 
انگليســى زبان ايران ديلــى، دبيركلى 
ســازمان خبرگزارى جنبش عدم تعهد، 
دبيركلى سازمان خبرگزارى هاى آسيا و 
اقيانوسيه، دبيركلى سازمان خبرگزارى 
كشــورهاى عضو اكو، دبيركلى سازمان 
خبرگزارى كشورهاى حاشــيه درياى 
خزر، مسئوليت سياست گذارى و انتشار 
اخبار روزنامه هــا و خبرگزارى اجلاس 
ســران كنفرانــس اســلامى، دبيركلى 
اجلاس وزراى اطلاعات سازمان كنفرانس 
اسلامى در تهران و ... طى سال هاى اخير 

ديده مى شود. 
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آیت ا... علم الهدی: 
فلسفه جایزه گوهرشاد، شناساندن 
زنان تحول آفرین و انقلابی است

معاون امور مطبوعاتی وزارت ارشاد  در بازدید از روزنامه شهرآرا: 

پیگیر بیمه خبرنگاری هستیم

کاووس 
حسن لی، 

شاعر: 
شعر سعدی 
مثل شیشه  

و شعر حافظ 
همچون 

آینه است. 
شعر سعدی 
مثل ویترین 
بسیار زیبایی 

است که 
چهره  سعدی 
در آن سوی 

آن دیده 
می شود. اما 
شعر حافظ 

همچون 
آینه ای است 

که حافظ 
پشت آن 

پنهان شده 
است.

مجیــد خاکپــور| رمــان «روى مــاه 

خداونــد را ببوس» نخســتين كتاب 
مطرح مصطفى مســتور بــود كه در 
سال 1379 منتشر شــد و هنوز بعد 
از 19 سال تجديدچاپ مى شود. او را 
مى توان نويســنده اى معرفى كرد كه 
از پس از انتشار اولين اثرش تا امروز و 
بعد از گذشت افزون بر 2 دهه فعاليت 
حرفــه اى در عرصه داستان نويســى، 
هميشه پرمخاطب بوده است و هست. 
هر چند در آثار او مانند هر نويســنده 
ديگرى، فــراز و فرودهايى مى بينيم، 
اقشــار مختلف جامعه از نوشته هايش 
استقبال كرده اند و اگر در ادبيات جدى 
قائل به سلبريتى باشــيم، مى توان او 
را در اين دســته قرار داد. نويسنده اى 
كه با ايســتادگى و پايدارى در دنياى 
ادبيات و خلق كردن مدام توانسته است 
به مرور به اين جايگاه برســد. «چند 
روايت معتبر»، «اســتخوان خوك و 
دست هاى جذامى»، «حكايت عشقى 
بى قاف، بى شــين، بى نقطه»، «عشق 
روى پياده رو»، «من داناى كل هستم»، 
«من گنجشك نيســتم»، «تهران در 
بعداز ظهر»، «سه گزارش كوتاه درباره 
نويــد و نگار»، «رســاله دربــاره نادر 
فارابى»، «عشق و چيزهاى ديگر» و... 
از جمله آثار منتشر شده اين نويسنده 
اســت كه همگى به چاپ هاى متعدد 
رسيده و از پرفروش هاى قفسه ادبيات 
داســتانى ايرانى در كتاب فروشــى ها 

بوده است.
فرهنگ  ســراى ترافيك مشــهد در 
بولوار دانشجو، عصر سه شنبه ميزبان 
مصطفى مستور بود، در جلسه اى كه به 
گفت وگو ميان حاضران و اين نويسنده 
گذشت. آنچه در ادامه مى آيد، گزارش 
سخنان مستور است در مورد موضوعى 
كه جامعــه را با آن دســت به گريبان 

مى بيند:
مى خواهم از موضوعى كه به نوشتن و 
ادبيات ربط پيدا مى كند شــروع كنم، 
موضوعى كه انگار تكرارش براى جامعه 
ما و دورانى كه در آن زندگى مى كنيم 
ضــرورت دارد و آن مســئله فرديت 
اســت. اگر بخواهيم ادبيات را فشرده 
كنيم، مى بينيم كه به شكل عجيبى به 
فرديت آدم ها گره خورده است. چيزى 
كه قبل از دوران مــدرن به نام ادبيات 
مى شناســيم -فرض كنيد گلســتان 
سعدى در ادبيات ما- تفاوت عمده اى 
با داستان مدرن دارد و آن تفاوت اين 
است كه در آن ها عنصر فرديت خيلى 
كم رنگ بوده و چيزى كه در عصر جديد 
اتفاق افتاده اين اســت كــه مفهومى 
به نام فرديت، به خصوص از اوايل قرن 
بيســتم به ادبيات اضافه شــده است. 
يعنى من اگر بخواهم داستانى تعريف 
كنم يا روايتى بگويم يا شعرى بنويسم، 
حتمــا برآمده از آن چيزى اســت كه 
شــخصيت فردى مرا ســاخته است. 
حتى اگر بخواهم موضوعى اجتماعى 

را بگويم حتما از فيلتر ذهن من گذشته 
اســت، بنابراين رنگ و بوى فرديت به 
خودش مى گيرد. اين مســئله خيلى 
اهميت دارد، آن قــدر كه بعضى آن را 

معادل اصالت و اصيل بودن گرفته اند.
زندگى هاى ما به شــكل تأسف آورى 
تبديل شده است به يك جريان اصلى 
كه انگار همه را با خودش مى برد؛ يعنى 
امروز همه يك جور فكر كنيم، از يك 
چيز خوشــمان بيايد يا بدمان بيايد، 
بدون اينكه دقت كنيم كه اين چيزى 
كه دوست داريم يا دوست نمى داريم 
چقدر ريشه در فرديت ما دارد و چقدر 
ما به آن بــاور رســيده ايم و به تعبير 
اگزيستانسياليست ها چقدر جنبه هاى 
وجودى پيدا كرده است. تا وقتى چيزى 
به باور شما نرسيده باشد و عميقا آن را 
قبول نداشته باشــيد و در راستاى آن 
رفتار نكنيد، شــما يك «من» متمايز 
از من هاى ديگر شــكل نداده ايد. انگار 
جزئى هستيد شبيه چيزهاى ديگر كه 
هويت ندارند و اين هويت پيدا كردن 
بر نمى آيد مگر از همــان عنصرى كه 

مى گويم فرديت است.
ما در جامعه به بليه اى دچار شــده ايم 
كه انگار همه نگاه مى كنيم به دســت 
هــم و مى خواهيم شــبيه هم زندگى 
كنيم؛ اين موضوع با رسانه هاى مجازى 
تشديد شــده اســت. يك جورهايى 
انگار ميل بيمارگونه اى به ديده شدن 
داريــم و بــراى ديده شــدن بايد هر 

كارى بكنيم و اين چيزى اســت كه از 
ما موجودى تقلبــى و جعلى و قلابى 
مى سازد. بعد رفته رفته حس مى كنيم 
در فضايى داريــم زندگى مى كنيم كه 
همه چيزش تقلبى است. روشنفكرش 
تقلبى است، مذهبى اش تقلبى است، 
ضدمذهبى اش تقلبى است. جامعه از 
موجودات عجيب و غريبى شكل گرفته 
اســت كه جعلى زندگى مى كنند. تا 
دلتان بخواهد در اين جامعه فيلسوف 
قلابى، سخنران قلابى، متفكر قلابى و 
آدم هاى قلابى داريم كه از 10 جمله اى 
كه مى گويند، هفت هشــت جمله آن 
هيچ مبناى عقلانى ندارد. حرفى زده 

است كه حرف زده باشد. همين!
اين يك بيمارى اســت كــه دچارش 
شــده ايم. حــال چــرا در بحث من 
اهميت دارد؟ به اين خاطر كه شــايد 
يكى از ابزارهايى كــه مى تواند ما را از 
همراه نشــدن با اين جريــان عمومى 
محافظت كند و كمك كند كه بتوانيم 
اصالت خودمان را حفظ كنيم، ادبيات 
باشد. چون فرديت ها در ادبيات اصيل 
و درست شــكل گرفته اند. وقتى شما 
شعرى را از شــاعرى مى خوانيد، اين 
شــعر برآمــده از باورها و انديشــه  ها 
و عواطف و ذهنيات فردى اســت كه 
جهان را تجربه كرده است و حالا آن را 
دارد بدون اينكه دروغ بگويد در اختيار 
شما قرار مى دهد. وقتى در جامعه اى 
زندگى مى كنيم كه ســيل عظيمى از 

دروغ گويى، نفاق، قلابــى بودن دارد 
ما را مى برد، چنــگ زدن به چيزهايى 
مانند شعر، رمان، فيلم و نمايش اصيل 
كه واقعا منعكس كننده افكار و عقيده 
يك نفر باشد، شايد بتواند ما را تثبيت 
كند و نگــه دارد تا بتوانيم از شــر اين 

زندگى هاى قلابى رهايى پيدا كنيم.
«اسنوبيســم» شايد فشــرده همين 
حرف ها باشــد. زندگى اسنوبيستى، 
يعنــى زندگى فخرفروشــانه، زندگى 
متظاهرانه، اينكــه ادا در بياورى. اگر 
شــما در خودتان و تجربه ها و باورها 
و احساســاتتان حقيقى نباشيد، مثل 
كســى هســتيد كه در جايى لغزنده 
حركت مى كند و يك بــار از اين ور و 
يــك بــار  از آن ور مــى رود. گام هاى 
كوچكى كه خودتان آن ها را برداشته 
باشــيد خيلى خيلى ارزشمندتر است 
از اينكه مســيرى طولانــى را برويد و 
ندانيد كــه چگونــه شــما را از اين 
مســير آورده اند. اين چيزى است كه 
از آن به عنوان فرديت ياد مى شــود. 
زندگى ها به همان ميزانى كه شما خود 
حقيقى تان هســتيد مى توانند اصيل 
باشند. ادبيات مى تواند به ما كمك كند 
از اين ســيل كاذب نجات پيدا كنيم. 
مواجهه با آدم هاى اصيــل هم باعث 
مى شــود حس كنيد كه مى توانيد با 
حضور پيدا كردن در كنار اين آدم ها، 
از بلاياى قلابى بــودن و جعلى بودن 

فاصله بگيريد. 

در بخــش ديگر نشســت مصطفى مســتور در 
فرهنگ ســراى ترافيك، مخاطبان پرسش هايى 
را با او در ميان گذاشتند. در ادامه گزيده اى از اين 

گفت وشنيد را بخوانيد.

  آقاى مستور، چطور شــد كه رفتيد سراغ
داستان، با اينكه رشته تحصيلى شما چيز ديگرى 

است؟
قبل از اينكه رشــته تحصيلى ام را انتخاب كنم به 
ادبيات علاقه داشتم و كمى مى نوشتم. وقتى ديپلم 
گرفتم و خواستم به دانشــگاه بروم، پيش يكى از 
دبيرانم رفتم و گفتم مى خواهم بروم رشته ادبيات. 
ايشــان جمله اى گفتند كه در يكى از داستان هايم 
استفاده كرده ام. گفتند: گرسنه كه شدى عاشقى 
يادت مى رود؛ يعنى معاشت را تأمين كن و بعد برو 
سراغ ادبيات، چون اگر نتوانى معاشت را تأمين كنى 
همان عشقى را كه به ادبيات دارى از دست مى دهى.

 چرا رفتيد سراغ داستان كوتاه؟
اين شايد در ادبيات ما يك اشتباه استراتژيك باشد 
كه همه نوشتن را با داستان كوتاه شروع مى كنند 
و تصور بر اين است كه چون كوتاه است، ساده تر 
است. مدت ها طول كشيد كه بفهمم اين اشتباه 
بزرگى اســت. به همان جمله فاكنر برمى گردم 
كه مى گويد عالى ترين شــكل هنر شــعر است، 
از آن جاكه نمى توانيم شــعر بنويسيم مى رويم 
داســتان كوتاه نويس مى شــويم، چون داستان 
كوتاه بعد از شعر مهم ترين قالب ادبى است و البته 
دشوارترين و بعد كسانى كه نمى توانند داستان 
كوتاه بنويسند مى روند رمان نويس مى شوند. به 
نظر مى رسد نوشتن رمان به رغم حجم بيشترى 
كه دارد، ساده تر اســت. ساده تر يعنى اينكه شما 
امكان و فضا و تعداد كلمات بيشترى در اختيارتان 
هست. من هميشــه وقت نوشتن رمان احساس 
فراغت زيادى مى كنم، راحتم و اســترس ندارم، 
چون براى چيزى كه مى خواهــم بگويم كمبود 

وقت و فضا ندارم.

  ،اسم كتاب هاى شما بسيار پر پتانسيل است
مانند «عشق روى پياده رو» و «روى ماه خداوند 

را ببوس». چطور اين اسم ها را پيدا مى كنيد؟
به نظرم اســم  بايد عصاره داســتان باشــد و در 
عين حال داستان را لو ندهد. من معمولا در اوايل 

نوشتن داستان، اســم به ذهنم خطور نمى كند 
و بايد داستان تمام شــود. انتخاب اسم خلاقيت 
مى خواهد، مگر اسم هايى كه اسامى شخصيت هاى 
داستان باشــد و گريزى از آن نداشته باشيد. در 
كارهاى كارور و ســلينجر ديدم كه چه اسم هاى 
خوبى انتخاب كرده اند؛ مثلا كارور داستانى دارد به 
اسم «مى شود لطفا ساكت باشى، لطفا» يا «وقتى 
از عشق حرف مى زنيم، از چه حرف مى زنيم». اسم 
خوب، يك جورى الهام مى شود. من وقتى اسمى 
به ذهنم مى رسد خيلى آن را بالا و پايين مى كنم 

تا به عنوان اصلى برسم.

  به نظر شما نويسندگان جوان ما بايد چه
داستان هايى را بيشتر بخوانند و به سراغ كدام 

نويسندگان بروند؟
ممكن است هر داستانى را كه من پيشنهاد بدهم 
بخوانند و خوششان نيايد و من مى فهمم دليلش 
چيست. فقط هم بحث ســليقه نيست، نگرش ما 
به زندگى هم مهم است. در حقيقت كسى كه دارد 
چيزى را به شما پيشنهاد مى كند، قبل از هر چيز 
دارد خودش را پيشنهاد مى كند. وقتى كسى فيلم يا 
كتابى معرفى مى كند، مفروض اين است كه «من» 
با اين تفكر، با اين طبقه اجتماعى، با اين سليقه و 

1000 چيز ديگر كه پشت ذهنم جمع شده 
است مى گويم اين فيلمِ خوبى است و 
بعد شما با طبقه و تفكر و حس و روح 
ديگرى مى خواهيد آن را ببينيد و به 
نظرتان خوب نمى آيد؛ به همين خاطر 

پيشنهاد كردن كمى سخت است.

  خودتــان چــه كتاب هايــى
مى خوانيد كه روى شــما تأثير 

دارند و الهام بخش هستند؟
خيلى خيلى كم رمان و داستان 
مى خوانم و شــايد 90 درصد 
مطالعاتم چيزهايى هســتند 

مثل فيزيــك و فلســفه. اما همه 
مى دانند كه مــن به ريمونــد كارور 
علاقه دارم و 2 مجموعه از كارهاى او 
را ترجمه كرده ام. همه داستان هايش 

خوب هســتند يا از حدى پايين تــر نمى آيند. 
كارهــاى جومپا لاهيــرى و موراكامى و فلانرى 
اوكانر را هم دوست دارم. اين ها باز برمى گردد به 

سلايق آدم.

  يك داستان چگونه در شما متولد مى شود و
چه عاداتى در نويسندگى داريد؟

وقتى مى خواهم چيزى را بنويســم خيلى وقت 
مى گذارم. به نظرم نويســنده هميشــه مشغول 
كاركردن است و حتى اغلب وقتى كه نمى نويسد. 
هميشه ذهنش دارد كار مى كند و وقتى ايده اى 
در ذهنش شكل مى گيرد تقريبا 70 يا 80 درصد 
كارهايش را كرده اســت و فقط كار كسالت آور 
نوشــتن با يك ذره لذت باقى مى ماند. هيچكاك 
گفته بود وقتى كار خلاقه نوشتن تمام مى شود، 
كار كســالت آور فيلم بردارى شروع مى شود. اگر 
بخواهم به عادات نويســندگى خودم اشاره كنم، 
بايد بگويم كــه خيلى خيلى كنــد و حلزون وار 
مى نويسم. در يك روز اگر 7 يا 8 ساعت كار كنم، 
شايد 450 تا 500 كلمه بنويسم. براى همين است 
كه هنگام نوشتن وحشت مى كنم. با اينكه تقريبا 
همه داستان در ذهنم هســت. مثل معمارى كه 
نقشه تمام ساختمان در ذهنش است، اما هنگام 
كار و آجر روى هم گذاشتن و جزئيات اجراست كه 
كار فوق العاده ســختش شروع مى شود. وقتى 
كتاب هايم را مى بينم مثل هيولاهايى هستند 
كه در ذهنم بوده اند و بعد آن ها را انداخته ام 

بيرون.

  در بعضى از داستان هاى
شــما شــخصيت ها تكرار 
مى شــوند. در ايــن مورد 

توضيح مى دهيد؟
اوايــل چنيــن تصــورى 
نداشــتم كه به ايــن راه 
كشيده شوم كه شخصيتى 
را در داســتان هاى بعــدى 
و بعــدى بيــاورم، ولى وقتى 
شروع كردم به نوشتن در مورد 
يك شــخصيت اصلى با چند 

شخصيت فرعى، احساس كردم كه شخصيت هاى 
فرعى  حرف هايى براى گفتن دارند كه در داستان  
مجالى براى بيانش نداشته اند. بنابراين خودشان از 
من مى خواهند كه در داستان  ديگرى حرف بزنند. 
آن وقت آن شــخصيت مى شود شخصيت اصلى 
داستانى ديگر و در كنار آن باز شخصيت هاى فرعى 
شــكل مى گيرند و آن ها هم مى خواهند بيشتر 

حضور داشته باشند و حرف بزنند.

  چرا زنان در داستان هاى شما خيلى معمولى
هستند و ميل به عصيانگرى ندارند؟

با اين حرف كامــلا موافقم امــا توضيحى دارد. 
درمورد زن ها درست يا غلط هميشه تصورم اين 
بوده است و هســت كه آنچه اين جهان (جهان 
اجتماعــى) را ســاخته، كار مردها بوده اســت. 
سياست گذاران و تصميم گيران مردان هستند و 
البته تعداد قليلى زن. در كشور ما كه اوضاع بدتر 
است. به هر حال زن ها در ساختن چيزى كه تحت 
عنوان جامعه  امروز جهانى مى شناسيم نبوده اند. 
به نظرم كســى كه اين حضور را نداشــته است 
نمى تواند مســئول اتفاق هايى باشد كه ديگران 
درست كرده اند. مثلا در قرن گذشته چند جنگ 
بزرگ و وحشتناك داشته ايم و چند ده ميليون نفر 
كشته شده اند كه مسبب آن مردها بوده اند و زن ها 
عمدتا دخالتى نداشــته اند. جهانى را ساخته ايم 
كه بايد داورى اش كنيم و وقتى داورى مى كنيم 
مى بينيم چقدر بد است. تهوع آور است اين دنيايى 
كه مردان ســاخته اند. اگر به عنوان مثال كارنامه 
قرن گذشــته خوب بوده، امتيازش براى مردان 
است و اگر بد هم بوده است بايد به نام آن ها باشد. 
بنابراين حــق دارم كه بگويم زن ها هميشــه در 
سمت روشن و پاك زندگى هســتند. اينكه اگر 
اين دنيا دست زن ها مى بود چه مى شد يك فرض 
است و مى توانيم در موردش خيلى حرافى كنيم، 
اما تابه حال نبوده است. اين نگاه باعث مى شود هر 
وقت بخواهم در داستانم به زنى بپردازم، نتوانم او 
را آدم خبيث و بد و زشتى نشان دهم، چون فكر 
مى كنم دارم دروغ مى گويم. طبيعتا اشكال اين 
ديدگاه اين است كه وقتى زن حضور و مسئوليتى 
ندارد منفعل محسوب مى شود. اما اينكه چرا اين 
اتفاق افتاده و جامعه دست مردان بوده است، يك 
بخشش به اين دليل است كه خود زن ها هم اين 

نقشى را كه الان دارند، پذيرفته اند. 

نماينده ولى فقيه در اســتان فلسفه جايزه 
جهانــى گوهرشــاد را نشــان دادن زن 
تحول آفرين و انقلابى در تابلوى زن مسلمان 
و نمايش عظمت اسلام براى احياى حقوق 

زنان در جهان خواند.
بر پايه گزارشى كه آستان نيوز منتشر كرده 
است، آيت ا... سيد احمد علم الهدى در آيين 
پايانى چهارمين دوره جايزه جهانى گوهرشاد 
كه در تالار قدس حرم مطهر رضوى برگزار 
شد، گفت: نام گوهرشــاد به عنوان بانويى 
فرهيخته در طول تاريخ اســلام و انســانى 
نيكوكار و درعين حال شــخصيتى فرهنگى 

شناخته مى شود.
او شــخصيت فرهنگى گوهرشــاد را سبب 
اين دانســت كه جايزه جهانى گوهرشــاد 
موردتوجه آستان قدس رضوى قرار بگيرد. 
امام جمعه مشــهد افــزود: ايــن جايزه به 
شايســتگى توانسته است شــخصيت هاى 
برجسته فرهنگى از ميان خيل عظيم بانوان 
مؤمن و خير امروز را بــه جهان معرفى كند 
كه همچون گوهرشــاد خانم باعث افتخار 

اسلام هستند.
علم الهــدى گفت: بانو گوهرشــاد از تبارى 
به وجود آمد كه در زمره نســلى ســفاك و 
خون ريز در كنار چنگيز خان مغول معرفى 
مى شــد و جنايت هاى زيادى در سرزمين 
خراســان بــه راه انداختند و كشــتارهاى 
بى رحمانه اى عليه شيعيان انجام دادند. از دل 
همين قوم گوهرشاد خانم برخاست كه تنها 
يكى از خدماتش ساخت مسجد گوهرشاد 
اســت، و به غيــر از اين خدمــت گران بها 
در جريــان فرهنگى انقلابى، تحول ســاز و 

تحول آفرين نيز ايفاى نقش كرد.
نماينده ولى فقيه در خراسان رضوى با بيان 
اينكه آنچه امروز با نام بانو گوهرشاد تناسب 
دارد معرفى خواهرانى فرهيخته، باعظمت و 
نقش آفرين است، افزود: عظمتى مثال زدنى 

از شخصيت هايى همچون زينب كبرى(س) 
در تاريخ بــه ثبت رســيده و كم نيســت 
حركت هاى انقلابى زنانــى از اين قبيل كه 
در تاريخ شيعه ظاهر شــدند و از اين امتياز 

برخوردار بودند.
او تحول آفرينى و تحول سازى را نقطه عطف 
جايزه جهانى گوهرشــاد ذكر كرد و گفت: 
شخصيت هاى فرهيخته اى كه برگزيده اين 
جايزه شده اند افرادى هستند كه صرف نظر 
از خدمــات ارزشمندشــان، شــخصيت 

تحول سازى داشته اند.
علم الهدى تأكيد كــرد: در دنيايى كه زن را 
تابلويى براى عرضه اميال شهوانى مردان به 
جهان معرفى مى كند و اهميت حقوق زن را 
در قالبى مسموم به نسل جوان ارائه مى دهد، 
معرفى زنانى مقــاوم و فرهيخته در جايزه 
جهانى گوهرشــاد اقدام شايسته اى  است، 
اقدامى كه از تربت پاك عالم آل محمد(ع) 
برخاسته و اميد است در آينده شاهد توسعه 

آن باشيم.
در آييــن پايانــى چهارميــن دوره جايزه 
جهانى گوهرشــاد، خانم ها ربــاب زيدى، 
مديــر جامعه الزهــرا(س) لكنهو كشــور 
هندوســتان، ياســمين حســنات، بانوى 
مبارز و مقاوم از كشــور افغانســتان، زينب 
عيسى، همسر و مادر 6 شــهيد از نيجريه، 
هلا (رخسار) كى تى، بانوى تازه مسلمان و 
مترجم صحيفه سجاديه از ميانمار به عنوان 
برگزيــدگان خارجــى و شــهناز عبادانى، 
واقف و مديرعامل مؤسســه خيريه محدث، 
سيده اعظم حسينى، نويسنده و پژوهشگر، 
بى بى فاطمه حقيرالسادات، توليدكننده دو 
محصول دانش بنيان و فعال در زمينه نانو و 
دكتر نفيسه ثقفى، متخصص زنان و زايمان 
و فعال در حوزه عمرانى و پزشكى به عنوان 
برگزيــدگان داخلــى اين جايــزه معرفى

 شدند. 

هیولاهایی که کتاب شدند!

 چيز ديگر كه پشت ذهنم جمع شده 
است مى گويم اين فيلمِ خوبى است و 
بعد شما با طبقه و تفكر و حس و روح 
ديگرى مى خواهيد آن را ببينيد و به 
نظرتان خوب نمى آيد؛ به همين خاطر 

پيشنهاد كردن كمى سخت است.

خودتــان چــه كتاب هايــى 
مى خوانيد كه روى شــما تأثير 

خيلى خيلى كم رمان و داستان 
 درصد 
مطالعاتم چيزهايى هســتند 

مثل فيزيــك و فلســفه. اما همه 
مى دانند كه مــن به ريمونــد كارور 
 مجموعه از كارهاى او 
را ترجمه كرده ام. همه داستان هايش 

كار و آجر روى هم گذاشتن و جزئيات اجراست كه 
كار فوق العاده ســختش شروع مى شود. وقتى 
كتاب هايم را مى بينم مثل هيولاهايى هستند 
كه در ذهنم بوده اند و بعد آن ها را انداخته ام 

بيرون.



و بعــدى بيــاورم، ولى وقتى 
شروع كردم به نوشتن در مورد 
يك شــخصيت اصلى با چند 
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